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I N C I D E N T

 خبر روز

مرد میانسال که بر سر فروش یک کیسه انار با مشتری سالخورده درگیر و او 
را کشته بود، بعد از 11 سال بخشیده شد. 

به گزارش خبرنگار جام‌جم، مهرشاد، متهم میانسالی است که بیست و 
نهم دی 1393در جریان درگیری با مشتری سالخورده در حوالی امامزاده 
عبدالله تهران، او را با ضربه‌های چاقو به قتل رساند. مدتی بعد در شعبه 
کمه شــد. سه پسر مقتول  کیفری یک استان تهران محا هفتم دادگــاه 
کردند. در ادامه  کمه برایش درخواست قصاص  در جریان جلسه محا
مهرشاد  در دفاع از خود گفت: آن روز پیرزنی به مغازه‌مان آمد و چند کیلو 
انار خرید. می‌خواست برای زیارت به امامزاده برود که کیسه انار ماند تا 
بازگردد. نیم‌ساعت بعد مرد سالخورده و سه پسرش به مغازه آمدند. او 
سمت همان کیسه انار رفت، آن را برداشت و می‌خواست پولش را بدهد 
که گفتم برای مشتری دیگری است. باید منتظر بماند تا انارهای جدید 
برسد. او قبول نمی‌کرد و همین انــار را می‌خواست و آخــر باعث دعــوا و 
درگیری شد. من هم عصبانی شدم و با برداشتن چاقو ضربه‌هایی به او 
زدم که باعث مرگش شد.مرد مغازه‌دار به قصاص محکوم، حکم قصاصش 
تایید و به شعبه دوم اجرای احکام دادســرای جنایی تهران ارسال شد. 
در این 11 سال مرد زندانی دو بار پای چوبه دار رفت اما هر بار چون سه 
 پسر مقتول در روز اجرا حاضر نمی‌شدند، حکم متوقف و او مهلتی برای 
جلب رضایت می‌گرفت. این در حالی بود که قرار بود برای سومین مرتبه 
به پای چوبه دار برود. دیروز در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای جنایی 
تهران برای مرد محکوم به قصاص، جلسه صلح و سازشی با حضور او و سه 
گر  پسر مقتول برگزار شد. فرزندان مقتول در جریان این جلسه گفتند، ا
قاتل پدرمان سهم‌الارثی که از مغازه پدرش به او رسیده را به عنوان دیه 
بپردازد تا آنها بتوانند آن را در امور خیر و کمک به کودکان بدون سرپرست 

صرف کنند، حاضر به بخشش هستند. 
سیدمحمد رضــوی، قاضی شعبه دوم اجــرای احکام دادســرای جنایی 
تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: بعد از پایان جلسه صلح و سازش، 

قاتل شرط فرزندان مقتول را قبول کرد و بخشیده شد.

انکار قتل دایی در دادگاه
که متهم به قتل دایــی‌‌اش در دعوای  پسر جوانی 
تقسیم ارثیه است، در جلسه دادگاه منکر قتل شد. 

مادر مقتول در دادگاه نوه‌‌اش را بخشید. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده 
از سال گذشته و با گزارش قتلی در جنوب تهران آغاز 
شد. بررسی‌های اولیه نشان داد، مرد میانسال در 
جریان یک درگیری دسته‌جمعی بر سر تقسیم ارثیه 
ـ مقتول  با ضربه‌های چاقو از پا درآمده بود. محسن ـ
ــ با خواهرش هدیه بر سر تقسیم ارث پدری اختلاف 
و درگیری داشت. همین اختلاف روز حادثه باعث 

درگیری حدود 30 نفر و قتل محسن شد. 
در ابتدا یکی از خواهرزاده‌های مقتول به نام شاهین 

دستگیر شد که در تحقیقات قتل را انکار کرد. 
پــســرخــالــه‌‌اش مــیــاد دستگیر  و  آزاد  او  ــه  ادامــ در 
شــد. میلاد منکر قتل بــود امــا پــرونــده‌‌اش با صدور 
کمه به شعبه دهم دادگاه  کیفرخواست برای محا
کیفری یک استان تهران ارسال شد. دیروز به این 
پــرونــده رسیدگی شــد کــه در ابــتــدای دادگـــاه مــادر 
گفت: میلاد در  کرد و  گذشت خود را اعــام  مقتول 

این ماجرا طرف دعوا نبود. 
سپس دو پسر مقتول برای پسر عمه‌شان درخواست 
قصاص کردند. میلاد هم وقتی در جایگاه ایستاد در 
دفاع از خود گفت: »آن روز به داروخانه رفته بودم 
که یکی از اهالی خبر داد پــدرم در جریان درگیری 
دایی‌ها و خاله‌ام قصد میانجیگری داشته که زخمی 
شده است. سریع خودم را به محل درگیری رساندم. 
برادرم یک قبضه چاقو به من داد. ما طرف دعوای 
دایی‌ام نبودیم و ارتباط خوبی با او داشتیم. محسن 
وقتی چاقو را در دست من دید، همراه دو پسرش به 
سمت من آمد که ضربه‌ای به کتف او زدم اما ضربات 
ــزدم. سپس وکیل متهم در جایگاه  مرگبار را من ن
ایستاد و اظهار داشت‌: »موکلم انگیزه‌ای برای قتل 
نداشت. درباره اظهارات شاهدان هم چون درگیری 
گردنش انداختند. حتی  خانوادگی بــوده، اتهام را 
وقتی محسن و برادرش چاقو خوردند، مادر موکلم 
آنها را سوار ماشین خود کرد و به بیمارستان رساند.«
پس از این دفاعیات قضات برای تصمیم‌گیری وارد 

شور شدند. 

زن میانسال که به اتهام قتل آشپز بانک تحت تعقیب پلیس 
کرد و به  جنایی پایتخت بود، قبل از دستگیری خودکشی 

زندگی‌‌اش پایان داد. 
 به گزارش خبرنگار جام‌جم، روزهای پایانی دی ۱۴۰۲، مردی 
۶۰ ساله که آشپز یک بانک در شمال تهران بود، بعد از خروج 
کــارش ناپدید شــد. با شکایت خــانــواده‌‌اش پلیس   از محل 
به دنبال او بود که پیکر نیمه‌جانش در یکی از بزرگراه‌های 
غرب تهران پیدا شد و بعد از چند روز در بیمارستان فوت 
کرد. پزشک قانونی نظر داد مرگ او براثر مسمومیت بوده 
کــارت سرقتی  که از  اســت. در جریان تحقیقات معلوم شد 
او طلا خریداری شده اســت. مرد طلافروش شناسایی و با 
تحقیق از او معلوم شد که زن و مردی میانسال با آن کارت 
طلا خریدند. پلیس موفق به یافتن آن دو نشد تا این‌که چند 
هفته قبل با دستور قضایی تصویر این زن و مرد در روزنامه 
چاپ شد. این در حالی بود که مرد میانسال وقتی متوجه 
چاپ تصویرش شد و همه خانواده و اقوامش در شهرستان 
گاهی تهران  محل زندگی‌‌اش به ماجرا پی بردند به پلیس آ
رفت و تسلیم شد. او  در  اظهاراتش گفت‌: برای کاری به تهران 
آمده بودم که این زن به‌عنوان مسافر سوار خودرویم شد و 
خواست دربستی او را به چند محل برسانم که قبول کردم. 
بعد از من خواست او را به مغازه طلافروشی ببرم و ادعا کرد که 
شوهرش سفر رفته و کارت او  همراهش است. از من خواست 
ــازی کنم و بــا هــم بــه مــغــازه طلافروشی  نقش شــوهــرش را ب
رفتیم. پس از خرید، او را در محله‌ای پیاده کردم و به خانه‌ام 
بازگشتم. در آن زمان اطلاعی نداشتم که او مردی را کشته 
کارت همراهش متعلق به مقتول بوده است. با توجه به  و 
گفته‌های  این  راننده،  زن میانسال تحت تعقیب قرار گرفت 
تا این‌که چند روز قبل مردم محله فلاح که تصویر چاپ شده 
 او را در روزنامه‌ها دیده بودند آدرس خانه‌‌اش را  به پلیس 

اطلاع دادند.
 مــأمــوران بــرای دستگیری او به خــانــه‌‌اش رفتند امــا وی با 
کرد و به زندگی‌‌اش پایان داد.  در  خــوردن قرص خودکشی 
سارق  زن  ایــن  که  شد  مشخص  پلیسی  تحقیقات  جریان 
بوده و به‌عنوان مسافر سوار خودروها می‌شده و با تعارف 
نوشیدنی مسموم رانندگان را بیهوش و پول و اموال‌شان را 
به سرقت می‌برده که مقتول را با همین‌ روش  به دام انداخت 

و با پول‌های سرقتی طلا خرید.

 انتقام عجیب 
مرد عصبانی  از همسرش 
مرد جــوان که از دعــوا با زنش خسته شده بود از 
خانه فرار کرد و با صحنه‌سازی طوری نشان داد 

که به دست همسرش به قتل رسیده است. 
ــردی میانسال  گـــزارش خبرنگار جــام‌جــم، م  بــه 
روزهــای پایانی هفته گذشته با حضور در پلیس 
ــهــام قــتــل پسر  ــه ات ــهــران از عــروســش ب گــاهــی ت آ
جوانش شکایت کرد و گفت‌: آنها چند سال قبل 
ازدواج کردند اما دچار اختلاف و درگیری شدند. 
یک‌بار که سراغ پسرمان رفتیم، عروس‌مان گفت‌؛ 

من پسرتان را کشتم و از دستش خلاص شدم. 
با شکایت ایــن خــانــواده عــروس جــوان به اداره 
گفت‌:ما سه  پلیس احضار شد و در اظهاراتش 
کردیم اما اختلاف‌های زیادی  سال قبل ازدواج 
داشــتــیــم. شــش مـــاه قــبــل او بــه‌طــور مشکوکی 
از شوهرم حتی نزد  ناپدید شــد. به خاطر تنفر 
پلیس نرفتم وقتی خانواده‌‌اش سراغش را گرفتند 
به‌دلیل عصبانیت گفتم او مرده و بروید جسدش 
را پیدا کنید. باور کنید از شوهرم خبری ندارم و 

حرف‌هایم به خاطر عصبانیت بود. 
که حساب‌های  در تحقیقات بعدی معلوم شد 
گمشده از ســوی یــک ‌فــرد ناشناس  بانکی مــرد 
فعال شده و در حال برداشت است. وی به اداره 
گمشده دوستم  گفت: مرد  پلیس احضار شد و 
کارتش را دراختیارم قــرار داده تا برایش  است او 
کــار دستمزد می‌گرفتم.  ایــن  کنم و بابت  خرید 
کنون هم در شمال کشور است.  مأموران به خانه  ا
مــورد نظر رفتند که معلوم شد او درســت گفته و 
مردی که دنبالش بودند به قتل نرسیده است. 
از او تحقیق کردند که گفت‌: من و همسرم با هم 
دعــوا و درگیری‌های زیــادی داشتیم. یک روز از 
خانه بیرون رفتم و شرایط را به صورتی رقم زدم که 
همه فکر کنند از سوی همسرم به قتل رسیده‌ام. 
سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم 
گاهی تهران با تأیید این خبر به  جنایی پلیس آ
جام‌جم گفت‌: وقتی معلوم شد این مرد خودش 
خانه را ترک کرده و جنایتی در کار نبوده ، پرونده 

بسته شد. 

کوتاه از حوادث

سه پسر 19 ساله که برای هیجان به مردم حمله کرده و 
گوشی‌های تلفن‌همراه و دستبند طلای‌شان را سرقت 

می‌کردند، بازداشت شدند. 
گزارش خبرنگار جام‌جم، از روزهای پایانی اسفند  به 
ســـال گــذشــتــه شــکــایــت‌هــایــی در دســتــور کـــار پلیس 
گاهی تهران قرار گرفت مبنی براین‌که سه پسر جوان  آ
که موتورسواران حرفه‌ای بودند، به آنها حمله کرده و 

گوشی‌های‌شان را به سرقت بردند. 
دزدان  شــد  معلوم  و  انــجــام  متهمان  از  چهره‌‌نگاری 
علاوه بر گوشی‌قاپی، در سطح شهر گردنبندقاپی هم 
می‌کنند. دو روز پیش زنی با پلیس 110 تهران تماس 

گرفت و خبر از دستگیری دو سارق جوان داد. 
ــوران بــه محل مـــورد نظر رفتند و مشخص شد  ــأم م
در  کی  شا هستند.  تعقیب  تحت  دزدان  همان  آنها 
اظهاراتش گفت: سوار خودرویم بودم تا برای درمان 
به بیمارستان بروم. پشت ترافیک، دستی وارد ماشین 
شد و دستبند طلایم را از دستم کند و با همدستش 
مــتــواری شــدنــد. در همان لحظه  ترافیک بــاز شــد و 
ــردم. در نتیجه، بــا تــصــادف  موفق  کـ  آنــهــا را تعقیب 

به دستگیرشان شدم. 
گفت‌: من تا  در ادامــه یکی از سارقان در اظهاراتش 
بچه‌محله‌مان  دو  با  خواندم.  درس  راهنمایی  سوم 
در اطراف تهران زندگی می‌کنیم. برای هیجان گوشی 
سرقت کرده و آن را می‌فروختیم اما این کار زیاد هیجان 
نداشت، به همین خاطر سراغ طلاقاپی از رانندگان 
در تــرافــیــک رفــتــیــم. طــاهــای ســرقــتــی را در سایتی 

می‌فروخیتم. 
افــضــلــی، بـــازپـــرس شــعــبــه دوم دادســـــــرای نــاحــیــه 
ــا تــأیــیــد ایـــن خــبــر بــه جــام‌جــم گــفــت‌: با  34 تــهــران ب
هم  همدست‌شان  سومین  متهم،  دو  ایــن   اعــتــراف 

دستگیر شد. 

زخمی شدن 4 پلیس در درگیری با اشرار پ

درگیری پلیس ایرانشهر با اشرار مسلح به زخمی‌شدن 
چهار مأمور منجر‌ شد. 

ــس  ــی ــل ــاه اطــــــاع‌رســــــانــــــی پ ــ ــگـ ــ ــایـ ــ بــــــه گـــــــــــزارش پـ
سیستان‌و‌بلوچستان، ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان 
ایرانشهر هنگام برقراری نظم و آرامش با اشرار مسلح 
مخل امنیت به‌صورت مسلحانه درگیر شدند. در این 
، یک  عملیات تعداد سه نفر از عوامل درگیری دستگیر
دستگاه خودرو توقیف و تحقیقات برای شناسایی و 
دستگیری سایر متهمان ادامه دارد. در این درگیری 
چهار نفر از کارکنان پلیس مجروح که تحت درمان قرار 

گرفته و حال‌شان رو به بهبود است. 

قاتل نگهبان پارک بازداشت شد 

عامل قتل نگهبان پارک جنوب تهران که متواری شده 
بود، بازداشت شد. 

گزارش مرگ مشکوک  گزارش تسنیم، مدتی قبل،  به 
مردی 74 ساله در یکی از پارک‌های منطقه عبدل‌آباد 
به پلیس 110 اعلام شد. آثار ضرب‌وجرح روی بدن او 
نشان از قتلش می‌داد. در ادامه تحقیقات معلوم شد 
ــودروی عامل یا  که او نگهبان همان پــارک بــوده و خ
عاملان جنایت در صحنه رها شده است. این در حالی 
بود که زنی به اداره پلیس آمد و خود را مالک خودروی 
کرد. با تحقیق از این زن مشخص شد  توقیفی اعلام 
که خودرو را به یکی از بستگانش امانت داده و آن فرد 
نیز اعلام کرده که خودرو سرقت شده است. در ادامه 
گرفت و  پس از  مــرد جــوان تحت تعقیب پلیس قــرار 
که به‌خاطر مصرف مشروبات  کرد  بازداشت  اعتراف 
الکی در حالت عــادی نبوده و همین موضوع باعث 

ارتکاب جنایت شده است. 

اعتراف متهمان به قتل یک زن 

ــان  ــ ــتـ ــ ــی اسـ ــ ــامـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ جــــانــــشــــیــــن فــــــرمــــــانــــــده انـ
ســیــســتــان‌و‌بــلــوچــســتــان از دســتــگــیــری قـــاتـــان زن 

ایرانشهری خبر داد. 
گــفــت‌: دوم  ــردار علیرضا دلــیــری بــه ســایــت پلیس  سـ
اردیبهشت امسال پس از اعــام خبر یک مــورد قتل 
خانم از سوی افــرادی ناشناس در سطح شهرستان 
، تحقیقات در این رابطه آغاز شد. معلوم شد  ایرانشهر
زن جوان با سلاح کلت کمری توسط افرادی ناشناس 
به قتل رسیده است. در جریان تحقیقات هویت قاتلان 
به دست آمد و پس از 10 روز زندگی مخفیانه بازداشت 
خانوادگی  اختلافات  را  قتل  انگیزه  متهمان   شدند. 

اعلام کردند. 

سرقت‌های 3 پسر جوان برای هیجان!

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از دستگیری محکوم متواری 
پرونده قاچاق سازمان‌یافته سوخت به وسیله نفتکش آریانا 

خبر داد. 
گــزارش جام‌جم، قهرمانی در این‌باره اظهار داشــت‌: در  به 
نتیجه اقدامات قضایی و با استفاده از شگردهای پلیسی، 
به  سوخت  سازمان‌یافته  قاچاق  پرونده  متواری  محکوم 
آریــانــا شناسایی و در یــک عملیات ویــژه  وسیله نفتکش 

دستگیر شد. وی با بیان این‌که‌ فرد دستگیر شده به تحمل 
پنج سال حبس و پرداخت مبلغ ۱۴۰۰میلیارد تومان جزای 
نقدی محکوم شده، گفت: این محکوم برای سپری‌کردن 
محکومیت به زندان مرکزی بندرعباس منتقل شده است. 
این پرونده در شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس رسیدگی و 
در نهایت به صــدور حکم محکومیت این ‌فرد منجر‌ شده 
است. به‌گفته رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در جریان تاراج 

سرمایه‌های ملی ایــران توسط این قاچاقچیان سوخت، 
یکی از شــنــاور‌هــای توقیفی بــا نــام نفتکش آریــانــا بــا حمل 
گازوئیل قاچاق، به‌عنوان کشتی  حدود ۵/۱۱ میلیون لیتر 
مادر، سوخت‌های قاچاق را از سایر کشتی‌های کوچک‌تر و 
لنج‌ها تحویل می‌گرفت و اقدام به قاچاق سازمان‌یافته آنها 
به یکی از کشور‌های خارجی می‌کرد. نفتکش آریانا نیز به نفع 

دولت مصادره و ضبط شده است. 

دستگیری محکوم 
فراری نفتکش آریانا

فکر  تــلــفــن‌هــمــراه  خــشــن  دزدان 
کشور  گوشی نخبه علمی  نمی‌کردند 
کشور متصل  به ردیابی در خــارج از 
باشد و پیگیری‌های او و پلیس باعث دستگیری و 
انهدام باندشان شود. متهمان دیــروز در دادگاه 

کمه شدند. کیفری یک استان تهران محا
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده 
از مــرداد سال گذشته و با گــزارش سرقت از مردی 
در خیابان اعــجــازی، منطقه زعفرانیه در شمال 
تهران اتفاق افتاد. شب حادثه فرد میانسالی قصد 
داشت از دستگاه خودپرداز پول دریافت کند، اما 
درست در همان لحظات دو زورگیر موتورسوار از راه 
رسیدند و درحالی‌که چاقو در دست داشتند با او 
درگیر شدند. در جریان این درگیری مرد به‌شدت 
آسیب‌دید و زورگیران پس از سرقت ساعت و گوشی 

تلفن‌همراهش گریختند.
ــای  ــن‌ه ــی ــادثـــه، تــصــاویــر دورب ــال ایـــن حـ ــب ــه‌دن ب
مداربسته محل در فضای مجازی منتشر شد و 
گاهان  کارآ کرد. سرانجام  گسترده‌ای پیدا  بازتاب 
گاهی تهران موفق شدند هر دو  اداره پنجم پلیس آ
زورگیر را دستگیر کنند.در ادامه دو زورگیر توسط 
مــأمــوران پلیس به محل حادثه منتقل شدند و 
صحنه ایــن سرقت خشن را بــازســازی و جزئیات 
بیشتری از آن را بازگو کردند. آنها که 20 و 22ساله 
هستند، گفتند این نخستین باری است که دست 
کرده  به سرقت می‌زنند و آن‌موقع قــرص مصرف 
بودند و حالت عادی نداشتند. یکی از آنها گفت: 
»وقتی مردی را دیدیم که تنهاست و از خودپرداز 
گرفتیم.  پــول دریافت می‌کند تصمیم به سرقت 
گرفت و زمین خــورد.  در درگــیــری او پایش به پل 
کــردیــم، اما  ــرار  مــا هــم گــوشــی‌اش را برداشتیم و ف
پشیمانیم.«تحقیقات  کرده‌ایم  که  کــاری  از  حالا 
کرد تا این‌که ردپای دزدان  از متهمان ادامه پیدا 
دیگر هم در این پرونده به‌دست‌آمد و ماموران 

پنج سارق زورگیر دیگر و سه مالخر را دستگیر کرده 
کیان دیگری هم در ایــن پرونده شناسایی  و شا
ــرای ویــژه  شــدنــد. بــا تکمیل تحقیقات در دادســ
سرقت، برای متهمان به اتهام مشارکت در سرقت 
مسلحانه در شب کیفرخواست صادر شد و دیروز 
 در شعبه 13 دادگاه کیفری یک استان تهران پای 

کمه‌ ایستادند.  میز محا
ــده بــه تشریح  ــرون کــیــان پ ــدای جلسه شــا ــت در اب
شکایت خود پرداختند. یکی از آنها گفت: »خرداد 
ــودم کــه گوشی  ــ ــال گــذشــتــه داخــــل مــاشــیــن ب سـ
تلفن‌همراهم زنگ خــورد. خواستم به آن جواب 
و  ایستاد  نزدیکم  مشکی‌رنگی  مــوتــور  کــه  بدهم 
گوشی را  کــرد و  ترک‌نشین بــا چاقو بــه مــن حمله 

قاپید. بعد هم با کمک همدستش گریخت.«
کی دوم که دختر جوانی بود گفت: »صبح روز  شا
ــودم کــه در  ــارم ب حــادثــه در حــال رفتن بــه محل ک
موتورسوار  دو  متوجه  صادقیه  مــتــروی  نزدیکی 
شــدم. آنها خــاف جهت بقیه حرکت می‌کردند. 
ترک‌نشین موتور به من حمله کرد و با تهدید چاقو 

، گوشی‌ام را سرقت کرد.« و اسپری اشک‌آور
که پــدرش در  کی پسر 15ساله‌ای بود  سومین شا
دادگاه حاضر شد و گفت: »ساعت 2 بعدازظهر روز 
حادثه گوشی تلفن‌همراهی را برای پسرم خریدم. 
کــه دزدان زورگــیــر  ــود  او در خیابان 17شــهــریــور ب

گوشی‌اش را سرقت کردند.«
دیگری  رنــگ‌وبــوی  قربانی  چهارمین  از  ســرقــت 
داشــت. پسر جــوان به قضات گفت: »متهمان با 
تصادف ساختگی سد راهم شده و بعد کتکم زده 
و با تهدید چاقو مرا پای دستگاه عابربانک برده و 
مجبورم کردند سه‌میلیون تومان به شماره کارت 

آنها انتقال دهم.«
گذشته  گفت: »مــرداد ســال  کی هم  پنجمین شا
در حــوالــی محلاتی ترک‌نشین مــوتــور بــا قمه به 
گوشی را  گفت تو حیف هستی؛  کــرد و  من حمله 

گفت:  کی هم  کشته نشوی.«ششمین شا بده تا 
»زورگیران موتورسوار خلاف جهت به من نزدیک 
شده و اول ساعت پرسیدند و بعد با قمه ضربه‌ای 

به کتفم زدند و گوشی را از دستم گرفتند.«
گرفتار  کــه در نــبــرد شمالی  کــی هــم   هفتمین شــا
سارقان شده بود ، گفت: »حدود ساعت 11شب با 
سه نفر از دوستانم در ایستگاه اتوبوس بودیم که 

سارقان با قمه به ما حمله کردند. 
گرفتند. دوست  را  از دوستانم  گوشی من و یکی 
گوشی خود را میان شمشادها پرت‌کرد  دیگرمان 

که دزدان بی‌خیال آن شدند.«
کی، مدیر موفق یک شرکت دانش‌بنیان  آخرین شا
گوشی تلفنش  که با پیگیری ماجرا و ردیابی  بود 
کند: »اطلاعات  گرفتار  از آلمان توانست دزدان را 
تلفن‌همراهم  گــوشــی  ــل  ــ مــهــمــی در داخ ــاری  ــ ک
داشتم. خط دومم در آلمان فعال بود و از طریق 
دزدان  از  نفر  دو  پلیس،  پیگیری  و  آن  ــابــی  ردی
گرفتم  گــوشــی را تحویل  دستگیر شــدنــد. وقــتــی 
کاریم  هاردش نبود و نتوانستم به اطلاعات مهم 

گفتم هرچه  کنم. وقتی دزدهــا آمدند  دست پیدا
پول بخواهید می‌دهم اما گوشی تلفن‌همراهم را 
کردند.  نمی‌دهم. دزدهــا به‌شدت مــن‌را مجروح 
کــشــور هستم و از  مــن نــفــر اول صنعت پــزشــکــی 
رئیس‌جمهور جایزه دریافت کردم. به دزدها گفتم 
هزینه تحصیل شما را می‌دهم تا به دانشگاه بروید 
گوشی را به  و دیگر دزدی نکنید. فقط اطلاعات 
من بدهید. آنها طوری گوشی را باز کردند که فقط 

متخصصان شرکت اپل قادر به این کار هستند.«
کیان نوبت به دفاعیات  پس از طرح شکایت شا
متهمان رسید. رامین و مجید دو عضو اصلی این 
باند بودند و بقیه سارقان در چند سرقت حضور 

داشتند که در دادگاه هم منکر اتهام‌شان شدند.
رامــیــن بــه مــامــوران گفت: »ســرقــت گوشی نخبه 
علمی و دو نفر دیگر را قبول دارم. من و مجید یک 
شب قرص خوردیم و تحت تاثیر آن سرقت کردیم. 
من کار داشتم و آن شب در حالت عادی نبودم. 
فقط گوشی آقای دکتر را فروختیم و دو گوشی دیگر 
قیمتی نداشتند و آن را کنار خیابان پرت‌کردم. الان 

هم پشیمانم و درخواست بخشش دارم.«
مجید هم وقتی در جایگاه ایستاد و با قبول حضور 
در پنج سرقت اظهار داشــت: »مــن در سرقت‌ها 
کسی چاقو  کب موتورسیکلت بودم و به سمت  را
کیان که ادعا می‌کند  نگرفتم. درخصوص یکی از شا
او را به مقابل عابربانک برده و مجبورش کردم پول 
که دروغ می‌گوید. او با  کارتم بزند باید بگویم  به 
موتورم تصادف کرد و سه‌میلیون تومان خسارت 
به من زد. فقط چون کارت بانکی‌ام همراهم نبود، 

خواستم به کارت دوستم پول را بزند.«
سپس دیگر متهمان از خود دفاع کردند و یکی از 
کی‌اش را  آنها در جریان دادگاه توانست رضایت شا

جلب کند.
بــرای  آنها قضات  بــا دفاعیات متهمان و وکــای 

تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

محاکمه دزدان گوشی نخبه صنعت پزشکی
کیان از خود دفاع کردند سارقان و مالخران، دیروز در دادگاه کیفری یک در برابر شا

  11 سال کابوس اعدام 
به خاطر  یک کیسه انار

 خودکشی زن قاتل 
قبل از دستگیری 


